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یادداشت آزاد

»حاشـیه شـهر« واژه ای سـهل و ممتنـع اسـت، کمتـر مسـئولی را می تـوان یافـت 

کـه در بـاب حاشـیه شـهر حرفـی نـزده باشـد، وکیـل و وزیـر و مدیـر، شـهردار 

و فرمانـدار و اسـتاندار و دولـت یـار امـا »هرکسـی از ظـن خـود شـد یـار حاشـیه« 

»حاشیه نشـینان«  هـم  عـده ای  و  می داننـد  مقصـر  را  »حاشیه سـازان«  عـده ای 

و برخـی هـم »حاشـیه رانـان«، به هرحـال وجـه اشـتراک غالـب ایـن اسـت کـه 

و  رویکـرد  چیدمـان  تحلیـل  یادداشـت  ایـن  مجـال  بوده انـد!  مقصـر  عـده ای 

عملکـرد متولیـان و مسـئولان ملـی و شـهری طی ادوار گذشـته تاکنون هسـت. 

مدیرانـی کـه به رسـم روزگار نقش های گوناگون و پسـت های مختلف داشـته اند 

تربیـت  و  هدایـت  بـرای  باشـد  روشـنی  مرام نامـه  روزی  تجربیـات  ایـن  شـاید  و 

انـدام وار بلوغ یافتـه ای بـه نـام »حاشـیه شـهر«. 

حاشیه نشینی معلول چندپارگی اراده مسئولان
وجـود دیدگاه هـای نظـری بـرای تحلیـل روشـن تر مسـئله حاشیه نشـینی خیلی 

خـوب پیـش رفتـه و تاکنـون نیـز نظریـات گوناگونـی در جهـان در ایـن خصـوص 

مطرح شـده کـه اصطلاحـاً مـا را در مسـیر »شـدن« قـرار داده اسـت، لیکـن آنچـه 

طـی سـال ها شـاهد بوده ایـم ایـن اسـت بیـش از آن کـه رویکردهـای مسـئولان 

مؤثـر، ناشـی از نظریـات علمـی باشـد، متأثـر از سـلایق شـخصی یـا التـزام بـه 

سیاسـت های سـازمانی متبوعـه بـوده اسـت و بسـته بـه این کـه در کـدام سـوی 

میز )دولت- شـهرداری- مشـاور طراح( نشسـته اند، رویکرد متفاوتی گزیده اند 

و ضعـف دوم هـم ایـن اسـت کـه ایـن رویکـرد موجـب تکثـر در کنش های حاشـیه 

شـهر شـده اسـت، لـذا بخـش عمـده ای از حاشیه نشـینی بیـش از آن کـه معلـول 

عوامـل داخلـی و خارجـی زمینه هـای سیاسـی، اجتماعـی، کالبـدی و ... باشـد 

معلـول چنـد پارگـی اراده هـای صاحب منصبـان بـوده اسـت. 

گم شدن پرتغال فروش
»نقـد بـر عملکـرد پیشـینیان« تکیـه کلام بسـیاری از مسـئولان بوده و هسـت، در 

یـک نمایـه ١5 سـال گذشـته می بینیم دولتمـردی را که نقد شـهرداری می کند 

درحالی کـه سـابقاً خود شـهردار بوده اسـت یـا امروز نقـد دیروز می کنـد غافل از 

آن کـه دیـروز، خـود مسـئولیت داشـته اسـت!ادبیات »پیـدا کنیـد پرتقـال فروش 

را« متأسـفانه جزئی از ادبیات رایج این مسـئولین شـده اسـت، بنابراین پذیرش 

مسـئولیت کار خویش، قدم اول اصلاح اسـت. چرا در این مصاحبه های متعدد 

ویژه نامـه هیچ یـک از مسـئولان کلامـی به نقـد و بیان ضعـف خـود نپرداخته اند؟ 

بپذیریم هرکسـی ممکن اسـت اشـتباه کند کـه البته جای خالـی »خرد جمعی« 

جمعـی«  اراده هـای  اداره  »تـوان  بـا  مدیـر  قـدرت  کاش  می گـردد.  رخنمـون 

سـنجیده می شـد نه بـا تصمیـم قاطعانه و شـجاعانه!

توجیه عمل به وظایف در چهارچوب اختیارات قانونی
»نـگاه سـطحی« آسـیب دیگـری اسـت کـه البتـه ربطی بـه افـراد نـدارد، جزئی از 

رفتار سـازمان یافته نظام اداری و بوروکراتیک شـده اسـت. »فرافکنی« تلخ ترین 

محصـول ایـن نـگاه اسـت و عبـارت »عمـل بـه وظایـف در چهارچـوب اختیـارات 

شهرسـازی،  و  راه  وزیـر  جنـاب  اسـت،  شـده  مسـئولان  الغـزل  بیـت  قانونـی« 

شـهرداری را مقصـر در حاشیه نشـینی می دانـد و مسـئول حـل مسـئله را هـم 

ملـی  سیاسـت های  سـبب  بـه  را  دولـت  شـهردار  جنـاب  و  می دانـد  شـهرداری 

مقصـر می دانـد و وظیفـه سـاماندهی را هـم بـه دوش دولـت می گـذارد.

سـاختار  می دهـد  نشـان  نیـز  شـهر«  حاشـیه  سـاماندهی  »مدیریـت  تجربـه 

بـه دوش  را  بـار دیگـران  این کـه کسـی  از  نه تنهـا  اداری،  نظـام  دیوان سـالاران 

می کشـد، ناراحـت نمی شـود بلکـه احسـاس آسـایش هـم می کنـد و حـق نقـد را 

هـم بـرای خـود محفـوظ می دانـد!  ایـن رویکـرد مدیـران شـجاع و مصمـم را بـه 

می کنـد. تبدیـل  عمل گـرا  و  محافظـه کار  بخشـی نگر،  مدیرانـی 

برخورد یک بام و دوهوا با مدیریت یکپارچه شهری
 »مدیریـت یکپارچـه شـهری« کلیـدواژه شناخته شـده ای اسـت، بـا ادبیاتـی بـه 

همیـن مضامیـن در تکالیـف برنامه هـای توسـعه کشـور آمـده و اخیـراً نیـز لایحـه 

مدیریـت شـهری بـا رویکرد دولت محلی با محوریت شـهرداری در دسـت تدوین 

است. 

لیکـن برخـورد مسـئولان به ویـژه دولتمـردان »برخـورد یـک بـام و دوهوا« اسـت. 

هـم معتقدنـد کلیـه مسـئولیت های اداره شـهرها به شـهرداری ها واگـذار گردد، 

هـم همان گونـه از سـخنان مدیرعامـل سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن برمی آیـد 

دولـت مصمـم بـه اجـرای برنامه هـای توسـعه ای اسـت و اگـر هـم نقشـی بـرای 

شـهرداری قائل انـد، در منظـر نگاهـی قیم مابانـه اسـت آن گونـه کـه در سـخنان 

وزیـر راه و شهرسـازی مسـتتر اسـت.

مسئولیتی که مسئولین به گردن نمی گیرند!
»تعدیـل سیاسـت های جمعیتی و اقتصـادی« به عنوان بهترین راهکار پیشـگیری 

از حاشیه نشـینی محـور سـخنان برخـی آقایـان به ویـژه اسـتانداران و دولتمـردان 

مجـری  آیـا  کیسـت؟  موضـوع  متولـی  کـه  نمی شـود  بیـان  درحالی کـه  اسـت 

برنامه های منطقه ای اسـتانداری نیسـت؟ آیا متولی تهیه طرح جامع سـرزمین و 

اصطلاحاً »آمایش سـرزمین« طبق قانون وظیفه وزارت راه و شهرسـازی نیسـت؟

مدیریت زمین و نگرش های متفاوت
 »مبـارزه بـا زمین خـواری و تصـرف غیرقانونـی اراضـی« از مسـلمات پیشـگیری 

از حاشیه نشـینی اسـت، تصرفـات غیرقانونـی کـه در ظاهر قانونـی رخ می دهد. 

لیکن شـیوه اقدام در سـال های گذشته متفاوت بوده اسـت و ریشه آن در تفاوت 

نگـرش مسـئولان به مسـئله هسـت.با نگاهی بـه دوران مدیریتی آقـای مهندس 

نـوروزی، شـهردار اسـبق مشـهد می تـوان تشـکیل مدیریت سـاماندهی حاشـیه 

شـهر را اقدامـی اساسـی در راسـتای هماهنگـی یکپارچـه در سـطح محـلات 

حاشـیه شـهر دانسـت و هرچنـد سـعی شـد بـا تشـکیل سـتاد نظـارت برسـاخت 

و سـازها از تصرفـات غیرقانونـی جلوگیـری بـه عمـل آیـد لیکـن بـه دلیل وسـعت 

حریـم اسـتحفاظی و عـدم قوانیـن بازدارنـده و متقـن امـکان نظـارت کامـل بـر 

اراضـی محقـق نگشـت، ضمـن این کـه توجه ویـژه به سـاماندهی روسـتاها، میل 

بـه تثبیـت و حتـی توسـعه حاشیه نشـینی را نیـز افزایـش داد. در دوران آقـای 

مهنـدس بنی هاشـمی نیـز گمـان بـر ایـن بـود کـه می تـوان بـا اجـرای پروژه های 

عمرانی نظیر کمربند سـبز، هفت حوض و نیز تأسـیس سـازمان زمین و مسـکن 

بـرای تولیـد مسـکن ارزان قیمـت از حاشیه نشـینی جلوگیـری نمود لـذا رویکرد 

تعییـن تکلیـف اراضـی از طریـق سـنددار نمـودن و توافـق با بـزرگ مالـکان و نیز 

اجـرای پروژه های خدماتی در دسـتور کار قـرار گرفت.درحالی که به دلیل ابعاد 

گسـترده اجتماعـی و عدم رغبـت متصرفان این شـیوه راه به جایی نبرد، هرچند 

تهیـه طـرح تفصیلـی و اجرایی و ضابطه مند نمودن نظامات شهرسـازی و فنی از 

مزیت هـای ایـن دوران بـود ولی غفلت از حریم شـهر مشـهد توسـط شـهرداری و 

دهیاری هـا و اراضـی خـارج از حریم که تحـت نظارت فرمانداری هسـت کمافی 

السـابق به رشـد کاریکاتوری مزمن حاشـیه شـهر دامن زد. اکنون نیز در دوران 

مدیریـت آقـای مرتضوی،  از حیث نظارت، گام جدی سـاختاری و سـازمان یافته 

برداشـته نشـده اسـت و بیم آن می رود دوباره به دوران ۷٨ تا ٨١ برگردیم و هم 

توقعـات مـردم افزایـش یابـد و هم بی مسـئولیتی سـایر دسـتگاه های مسـئولان.

همچنیـن در کنـکاش در صحبت هـای دولتمردان چنین برمی آیـد که علاقه ای 

بـه مداخلـه جـدی در جلوگیـری از تصرفـات غیرقانونـی اراضـی وجـود نـدارد و 

حتـی جنـاب آقـای دکتـر حناچـی ایـن امـر را بـه دلیـل مداخلـه گـران سیاسـی 

و اجتماعـی محـال می دانـد و جنـاب آقـای مهنـدس پژمـان نیـز وظیفـه اش را 

به عنـوان معـاون وزیـر و مدیرعامل سـازمان ملی زمیـن صرفاً حفاظـت از اراضی 

دولتی می داند حالی آن که اعمال سیاسـت های پیشـگیرانه در جهت اسـتفاده 

بهینـه از اراضـی و مدیریـت زمیـن طبـق قانون بـر عهـده وزارت راه و شهرسـازی 

اسـت.   فرمانـداری هـم بایسـتی بـر خـارج از حریـم نظـارت کنـد کـه بعیـد اسـت 

از سـویی وظیفـه  و  اراضـی خـارج حریـم مشـهد  زیـاد  پراکندگـی  و  بـا وسـعت 

ذاتـی فرمانـداری کـه بنا گفتـه دکتر حسـینی )فرماندار اسـبق( تأمیـن امنیت و 

هماهنگـی بین دستگاه هاسـت بتـوان توقع نظارت بهینه از فرمانداری داشـت.

نقد نظر
یادداشت

سعید اکبریان


